
  چکیده 
. در سراسر تاریخ زندگی او بوده است نایافتنی بشر، هاي دست رگ از معمافلسفۀ حیات و وقایع پس از م

اند که این  اند، اما همگان بر این اعتراف کرده به نوعی دربارة آن سخن گفته ،همۀ اندیشمندانِ جهان
از میان شاعران و فلاسفۀ اسلامی، عمر خیام بیش از . ترین راز نگشودة بشر بوده و خواهد بود مهم ،مسأله

م، پاسخ به همین مسأله خیا مایۀ اصلیِ رباعیات جان. اي بدین مهم پرداخته است هر شاعر و نویسنده
چه خیام اندیشیده و بر  گویی به این معماي هستی؛ اما آیا آن نشان دادن ناتوانی ذاتی بشر در پاسخ: است

  قلم جاري ساخته، ابتکاري است یا اصیل؟ 
در این مقاله . هاي جهان است هاي خیامی در شعر کلاسیک مقالۀ حاضر، بررسی پیشینۀ اندیشه     

مایۀ شعري خیام در خصوص فلسفۀ حیات و مرگ، نشان داده شود که  شد  با طرح نوزده درونکوشیده 
ترِ شاعران گذشته  ها در آثار شاعران جهان مطرح شده و از دغدغۀ مشترك بیش پیش از خیام این اندیشه

، ویژة خیام نیست شود هاي خیامی نامیده می هاي منتقدان ادبی ایران، اندیشه چه در نوشته بوده است و آن
  .انگاري است ها به خیام همراه با نوعی سهل و استناد آن
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  مقدمه
هیچ شاعري، هیچ هنرمندي به تنهـایی  « :نویسد میسنّت و نبوغ فردي در مقالۀ  الیوت. اس. تی

نهفتـه   متـوفیّ ت و ارزش او در ارتباطش با شـاعران و هنرمنـدان   اهمی. معنی کامل خود را ندارد
قرار داد و  درگذشتگانتوان ارزش گذاري کرد، بلکه باید او را در مقابل  او را به تنهایی نمی. است

  1».من این کار را یک اصل زیبایی شناسی می دانم، نه فقط یک نقد تاریخی. مقایسه کرد
کند که براي فهمیدن معنی و ارزش هنري یک شـاعر،   اظهار می الیوتمشهور،  ۀدر این مقال     

ري قبـل از خـود   سـنّت شـع   ۀوارث هم ـ ،هر شاعر. باید اثر او را با آثار شاعران قبل مقایسه کرد
چه حماسی و چه غنـایی،  -آثار ادبی نوشته شده به نظم  ۀ، هم»سنّت شعري«از  مامنظور  .است

م کرد؛ که اگر اثر یات فارسی محدود نخواهآثار شعري را به ادبی. است -چه چکامه و چه نمایشی
ایسه شود، بلکه تنها باید با آثار شعري پیشین فارسی مق کلاسیک جهانی است، نهمتن خیام، یک 

ات جهـانی  با این روش، به مفهوم ادبی .باید آن را با آثار بزرگ در زبانهاي مختلف دنیا نیز سنجید
بینیم که  میکنیم  تأمل می بیشتر چههر : وي معتقد است. م بودیبنیاد نهاد، وفادار خواه گوتهکه 

زمانها و  ۀدر هم انتر شاعرشعر گنج مشترك انسانها است، ثروتی است که در صدها و شاید بیش
 ـ ات ملّادبی... زند جوانه می مکانها ةاکنـون دور  ،ت چنـدانی نـدارد  ی مفهومی است که دیگـر اهمی 
2 .ات جهانی فرا رسیده استادبی  
  

  یانسنتّ شعري پیشین در میاخی اترباعی ۀدرون ماینوزده 
داده شده است و تاکنون کمیت واقعی که رباعیات زیادي به خیام نیشابوري نسبت  با توجه به این

رباعیرباعیـات  « جا از روي تسـامح، آنچـه در کتـاب     ام بر کسی روشن نشده است؛ در اینات خی
هنر که بـه نـام    ۀاستاد محمد سلحشور ، چاپ انتشارات آتلی به خطّ» حکیم عمر خیام نیشابوري 

ار گرفته است و داوري در خصـوص  این حکیم ثبت شده، ملاك نقد و نظر و داوري و مقایسه قر
   .صحت و سقم انتساب آنها به خیام مطمح نظر قرار نگرفته است

  
  گل انسانی.1

ل انسانی، شخصیـ تصویر گ  ـل، در  . ن مـا را نشـان مـی دهـد    ودت زمینی، زودگذر و شـکننده ب گ
: شـود  درسـت مـی   لیـه حاد دو عنصر اوا گل از اتّارزش است؛ ام اي بی هدسنجش با زر یا سیم، ما

دار نزدیـک  م ـزمینهـاي ن . شـوند  موجـودات بسـیار ریـز زاده مـی     ،تر و گرم از خاك. خاك و آب
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در دوران باسـتان ظرفهـاي آشـپزخانه و    . دهنـد  هاي خوشمزه می ها، پربار هستند و میوه رودخانه
گی بنیادي براي گسـترش زنـد   يپس، گل، عنصر. ، گلین بودندمکتوبهاي  لوحه و ناهار خوري
ـل انسـانی در      3.رباعی سخن می گوید 38گل انسانی در  ةام دربارخی. انسانی است آیـا تصـویر گ

  رباعیات خیام ابتکاري و اصیل است؟
-572مصراع ( یودسه د خدایانتولّآفرینش انسان از گل، موضوعی بسیار قدیمی است و در ) الف
رتیوسهاي  مرثیه ، )571 ؛ 86-82دفتـر اول،  (اوُیـد   هـاي  مسـخ در و ) 5،7دفتر سوم، شعر ( پروپِ

  .بیان شده است )37-416دفتر یکم، 
نوپه، )11-14لوح دهم، ستون دوم، ( گیل گمشجسد انسانی به گل در  تبدیل) ب د آم فصل ( خرَ
؛ فصـل  33؛ فصل ششم، 21-20فصل اول، ( وبای ،)29فصل صد و چهارم، (کتاب  مزامیر ، )25

ـبس   و در) 9-8؛ فصل دهم، 19چهارم،  933و  738-735(اسـخیلوس  هفت سرکرده بر ضد ت-
  .بیان شده است) 939
 دموکریت و دربـارة طبیعـت  علمی  ۀات، موضوعی است که در نظریانسانی به ذر جسد ۀتجزی) ج

  .بیان شده است) 249-248دفتر اول، ( لوکرس
 ۀاندیش ـ» ساخته شـده اسـت   گانکه خاك از بقایاي مرد نرم نرم گام روي زمین بگذار، چون«) د

 جـز  کنم که سطح زمین مینباور  روي زمین گام سبک بگذار،« :است يابوالعلاء معرّاصلی شعر 
  4».باشداز بقایاي مردگان ساخته شده 

  :است  فردوسی ۀشاهناماز باورهاي » گذشتگان خیس است ۀزمین از خون ریخت«) ه
ــویش  ــد راز خـ ــاده کنـ ــر گشـ ــین گـ   زمـ

  تاجـــــداران بـــــودکنـــــارش پـــــر از 
ــنش   ــود دامــ ــا بــ ــرد دانــ ــر از مــ   پــ

  

ــام    ــاز و انجــ ــد آغــ ــویشبپیمایــ   خــ
  رش پــــر ز خــــون ســــواران بــــودبــ ـ

  پیــــراهنشجیــــب  پــــر از خــــوب رخ
  )800-798روان  پادشاهی کسري نوشین(   

  .خیام نیستند ةگل انسانی، ویژ هیچ کدام از این پنج تصویرِ     
  
 عمر گذشت. 2

و ایـن اندیشـه را بـا سـماجت      ،ناپذیر زمان و کوتاهی زندگی را بیـان   خیام نیز زودگذري اجتناب
اي اسـت   عمر قافلـه : کند هاي توانمند و بسیار روشن، استفاده می کند و از استعاره بسیار تکرار می
، اوراقِ کتـابی اسـت کـه رو بـه     )67 .ر(آید  اي است که فرو می ، خانه)66 .ر(گذرد  که عجب می
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 .ر( شـکند  اي اسـت کـه زود مـی    ، آبگینه)99 .ر(گذرد ، بادي است که زود می)158 .ر(پایان دارد 
). 115 .ر(توانـد بشـکند    ، جامی است که در هر لحظه می)163 .ر(، راهی بسیار دراز نیست )118

زیـرا کـه ایـن کهنـه     )155 .ر(برم، برآرم یا نه  ام معلوم نیست که این دم که فرو میبه نظر خی ،
شـود   هـر دم نمـی  ). 113 .ر(، و آنها که بجایند نپایند بسـی  )56رباعی (نماند باقی جهان به کس 

، زیستن بسیار )125 .ر(آید  ، یک بار که رفته است، دوباره باز نمی)110رباعی (دوباره زندگی کرد 
اي  نامه و جوانی) 86 .ر(، عمر سرمایۀ جهان است و گذران است )74 .ر(یا کم، در دست ما نیست 

  ).63 .ر(دانیم کی آمد و کی شد  که طی شد، مرغ طرب است که نمی است
اندیشـۀ گـذرا بـودن     5.می شـود  دیدهگذر زمان و کوتاهی عمر در هجده رباعی  ۀاین اندیش     

موجـود  «، انسـان را  پینداروس مثلاً،. زمان و کوتاهی عمر، موضوعی مطرح در شعر جهانی است
مشـاجرة مـرد   ، )42-41( آموزش شاه مریکـارا و نیز در  ؛نامد می ) 96، پیتیک هشتم( »یک روزه

 اودیسه، )132-128؛ سرود بیست و چهارم، 418-416سرود نخستین، ( ایلیاد،  22ناامید با نفسش
، )6-3د،  44 شـعر (، آناکرئون )5-1د،  5شعر ؛ 8-7د،  2شعر (، میمنرموس )328سرود نوزدهم، (

س )3، 26دفتر یکم، ( کاتها اوپانیشاد س )12-4د،  29 شعر(، سیمونید و  74، چکامه دوم(، باکیلید
، )26-25؛ فصـل نهـم،   7-6فصل هفتم، (وب ای، )10؛ نود، 6سی و نهم، (مزامیر ، کتاب )89-90

، کـاتولوس  )315-311و  307-306؛ دفتـر پـنجم،   580-576دفتر دوم، (لوکرس  دربارة طبیعت
؛ 468-467، سرود دهـم،  ایید انه؛ 284، دفتر سوم، ژیکژئور(، ویرژیل )43شعر شصت و هشت، (

؛ دفتـر یکـم،   15دفتر یکم، شعر چهـارم،  (هوراس  هاي چکامه، )53-51، سرود نهم، اشعار شبانی
دفتر یکم، مرثیه چهارم، (تیبولوس  هاي مرثیه، )14-13؛ دفتر دوم، شعر پنجم، 8-7شعر یازدهم، 

؛ 520-519؛ دفتـر دهـم،   234، دفتر پانزدهم، ها خمس؛ 77، دفتر سوم، هنر عشق(، اوُید )27-35
) 117و  115، ص دیـوان (یـا رودکـی   ) 64-62، دفتر سوم، هنر عشق؛ 185-178دفتر پانزدهم، 
. انـد  کردنِ گذشت زمان، استعارة رودخانه را به کار بـرده  بیشتر شاعران براي بیان. بیان شده است

وي براي بیـان کـردن   . خیام، بر عکس، این استعاره را در هیچ کدام از رباعیها استفاده نمی کند
  : کند گذشت زمان از دو تصویر که شاعران پیشین خلق کرده اند، استفاده می

  :آید اي است که فرو می زندگی، خانه) الف
ــد     ــی آی ــو م ــه ت ــن از زمان ــت م ــر پش   ب
ــرو    ــتم بم ــرد و گف ــل ک ــزم رحی ــان ع   ج

  

ــد  ــانکو مـــی آیـ ــار نـ ــه کـ   وز مـــن همـ
ــرو مــی آیــد      ــنم خانــه ف ــا چــه ک   گفت

  )67. ر(                                           
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س . آید دارد که زندگی، خانه اي است که فرو می این رباعی اظهار می      ، دربـارة طبیعـت  (لوکرِ
  .پیش از خیام، این استعاره را سروده است) 315-306دفتر پنجم، 

دارد که عمر فقط دمی است و معلوم نیست کـه مـدت زمـانی     خیام در رباعی دیگر اظهار می) ب
  :شیدبسیار یا کم، نفس خواهیم ک

ــه   ــا ن ــه دارم ی ــورم ک ــم آن خ ــی غ ــا ک   ت
ــت    ــومم نیس ــه معل ــاده ک ــدح ب ــرکن ق   پ

  

ــه   ــا ن ــذارم ی ــدلی گ ــه خوش ــر ب ــن عم   و ی
ــه      ــا ن ــرآرم ی ــرم ب ــرو ب ــه ف ــاین دم ک   ک

  )155. ر(                                         
  

بیان شده است؛ اما ابتکار خیام در این اسـت  ) 6سی و نهم، ( کتاب مزامیراین استعاره نیز در      
  »دانم آیا دمی دیگر بر خواهم آورد یا نه؟ نمی«: گوید  که می

  
  دیدن گور. 3

ــه   ــور ن ــر ک ــده اگ ــین  اي دی ــور بب   اي گ
ــل انــد شــاهان و ســران و ســروران زیــر گ  

  

ــین      ــور بب ــر ش ــه و پ ــر فتن ــالم پ ــن ع   و ای
  روهـــاي چـــو مـــه در دهـــن مـــور ببـــین  

  )137ربــاعی (                                        
  

خیـام دوسـت   . کنـد  را بیان می 6»به یاد مرگ باش«) 137. ر(» گور ببین«خیام با اصطلاح      
اي دیده اگر کـور  «: کند بازي می» کور«و » گور«هاي  مثلاً با واژه. بازي کند» گور«دارد با واژة 

  . خیام به کوري جسمی اشاره نمی کند، بلکه مقصود او کوري ذهنی است ».اي گور ببین نه
بـه یـاد مـرگ    «چه فرقی است بـین  . شود مربوط می» دیدن«به فعل » گور«در این رباعی واژة 

اي مادي اسـت   پدیده» گور«؟ هر دو اصطلاح همین معنی را دارند؛ اما »گور را دیدن«و » بودن
ارسـطویی اسـت،    ۀویژگـی فلسـف  » دیـدن «لاوه بر این، فعل ع. مفهومی مجرّد است» مرگ«و 

بـه  «ویژگی فلسفه افلاطونی است؛ بنابراین اصطلاح لاتینی » به یاد داشتن«طور که فعل  همان
تـر   مـادي » گور ببـین «مجرّدتر است و ریشۀ افلاطونی دارد و اصطلاح خیامی » یاد مرگت باش

دانش در درون انسان است و نیاز بـه کشـف دارد،   به نظر افلاطون . است و ریشۀ ارسطویی دارد
بـه نظـر خیـام،    . شـود  ولی از دید ارسطو دانش از بیرون و از راه احساس، مثل دیدن، دریافت می

، زیرا کـه در  )53. ر(، عمر تمام می شود )26. ر(، ما باید بمیریم )36. ر(ناپذیر است  مرگ اجتناب
یاران موافق همه از دست شدند، در پـاي اجـل   ) 56. ر(ماند  جهان هیچ کس باقی نمی این کهنه

و مانند خاك ) 80. ر(این چنین همه به خاك سپرده خواهیم شد ). 95. ر(یکان پست شدند  یکان
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خیام نه تنهـا بـه یـاد    ). 24رباعی (و سبزه از خاك ما جوانه خواهد زد ) 27. ر(پست خواهیم شد 
ربـاعی   22وي مرگ حتمی را در ). 116. ر(ز هست مرگ انسانی است که به یاد مرگ کیهانی نی

  7.کند بیان می
و  62-54لوحِ دهم، ( گیل گمشدر : مرگ آگاهی موضوعی مطرح در تمام شعر جهانی است     
 ایلیـاد ، )238–236سرود سـوم،  ( اُدیسه، )6-2 ،ستون سوم ،قطعه موزه برلین ،؛ لوحِ دهم72-75

، )210-208؛ سـرود بیسـت و چهـارم،    607–606شانزدهم، ؛ سرود 519–518سرود چهاردهم، (
نفوسیوس شی جینگ، )14فصل پنجم، ( اشعیا ، )39-33، 195؛ چکامۀ 10و  5-1، 194چکامۀ (کُ

نیـدان،  910-909؛ کوئفـوران  518–517، پرومتئـوس در بنـد  (شعر اسخیلوس  ئوم335-334؛ ا( ،
دربـاره  ، )هـا  حشـره (، بـانو آنیتـه   )9-8چهل و نهـم،  ( مزامیر، )810و  360(سوفوکلس  آنتیگون
و  350-348؛ دفتـر پـنجم،   1079-1078؛ دفتر سـوم،  1175-1174دفتر دوم، (لوکرس  طبیعت

و  16-15دفتر یکـم، شـعر بیسـت و هشـتم،     (هوراس  هاي چکامه، )43؛ دفتر ششم، 373-375
عر هـژدهم،  دفتـر سـوم، ش ـ  (پروپرتیوس  هاي مرثیه، )24-21؛ دفتر دوم، شعر چهاردهم، 19-20
، )2591-2587و  1768-1761( بئوولـف ، )177-176دفتـر پـانزدهم،   (اوُید هاي  مسخ، )21-24

 کوکینشوو در ) 2916-2915جلد یکم، (فردوسی  ۀشاهنام ،)128-127، ص دیوان(شعر رودکی 
  .بیان شده است) 836(

  » از خوردن آدمی زمـین سـیر نشـد   «: کند اي که قبلاً آفریده بود استفاده می خیام از استعاره     
خیـام دو تشـخیص   . بیـان شـده اسـت   ) 14فصل پنجم، ( اشعیااین تصویر قبلاً در شعر ). 68. ر(

  :برد جالب به کار می
این دو ). 81. ر(» تاجل در پی عمر ماس«و ) 62. ر(» از دست اجل بسی جگرها خون شد«) الف

  .آورد تصویر، مرگ را به شکل انسانی بدخواه درمی
جا فلـک   خیام این). 152. ر(» فلک بهر هلاك من و تو، قصدي دارد به جان پاك من و تو«) ب

و در اسـطوره   8)مویرا(این تصاویر در اسطوره یونانی . کند را به شکل انسانی بداندیش تصویر می
در روم باستان، بعد از هر پیروزي نظامی مهـم، وقتـی فرمانـده    . وجود دارد نیز 9) ها پارك(رومی 

زدند، یک برده از پشت سـر او ایـن واژگـان را     شد و مردم کف می سپاه با سربازان وارد شهر می
ـرو همـین       » !به یاد مرگت باش« :کرد برایش زمزمه می این جملـه، پنـدي زاهدانـه اسـت؛ سیس

  10» .تمام زندگی فیلسوفان، سنجش مرگ است«: اندیشه را بیان کرده بود
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 باز آمدنت نیست .4

  اي آن کـــه نتیجــــۀ چهـــار و هفتــــی  
ــتم    ــت گف ــار بیش ــزار ب ــه ه ــور ک ــی خ   م

  

ــی   وز ــدر تفتـ ــم انـ ــار دایـ ــت و چهـ   هفـ
ــو رفتــی رفتــی      ــاز آمــدنت نیســت چ    ب

  )160 .ر(                                         
  

     او  ).160 .ر(بعد از مرگ، بازگشت به زنـدگی زمینـی ممکـن نیسـت     ام اظهار می کند که خی
و هـیچکس از دنیـاي دیگـر بـاز     ) 146 .ر(گوید هیچکس هرگز نشانۀ بازگشت نـداده اسـت    می

م یـا بهشـت   ا هیچکس از جهنّاي کاش زیستن دوباره ممکن باشد، ام): 62رباعی (نگشته اشت 
نـاتوانی بازگشـت    11.کند را در شش رباعی بیان میوي این اندیشه ). 21رباعی (باز نگشته است 

مثلاً، در شـعر   .شود ام پیدا میهاي شعري پیش از خی به زندگی زمینی بعد از مرگ، در همۀ سنّت
ف مصر باستان گردد براي شرح دادن  جا باز نمی هیچ کس از آن«: ترانۀ چنگنواز در آرامگاه شاه آنت

فکر  ...هایمان براي آرامش بخشیدن به دل نیازهایشان به ما، دادن براي شرح به ما که چطور است،
 ـگرد کن که هیچ یک از آنها که رفتند، باز نمـی  و نیـز، در  (McKenzei, 1907, p. 246)  »!دن

-69سرود بیسـت و سـوم،   ( ایلیاد ، در)31قطعه اي از موزة برلین، لوح نهم، (حماسه گیل گمش 
، )222-219و سرود یـازدهم،   212-207سرود یازدهم، ( دیسهاُ، در )242-241و سرود سوم،  76

قطعـه چهـل و   (آنـاکرئون   شـعر  ،)32قطعـه  (، شعر ایبیکوس )10-2د،  73قطعه (شعر آلکئوس 
، هفتـاد و هشـتم  ؛ 20، چهل و نهم( کتاب مزامیر،  )76-73(سوفوکلس  آنتیگون،  )12-9، چهار

، شـعر کالیمـاکوس   )22قصـل شـانزدهم،  ؛ 21؛ فصل دهم، 10-9فصل هفتم، (وب ای، کتاب )39
رسیس(، شعر بانو آنیته )4-3،شعر سیزدهم( 36دفتـر چهـارم،   ( لـوکرس  دربارة طبیعت، )براي ت-

دفتـر اول، شـعر   ( هوراس يچکامه ها ،)6-4، شعر پنجم؛ 12-1، شعر سوم(، شعر کاتولوس )41
دفتر چهارم، ( پروپرتیوس ايه مرثیه، )24-23و  21؛ دفتر چهارم، شعر هفتم، 16بیست و هشتم، 

  .بیان شده است )794 -790کتاب دوم، (ویرژیل اید انهو در  )6-1شعر یازدهم، 
  
  کو؟ کو کو کو.5

ــو    ــی زد پهل ــرخ هم ــر چ ــه ب ــر ک   آن قص
ــه اي     ــره اش فاخت ــر کنگ ــه ب ــدیم ک   دی

  

ــدي رو   ــهان نهادنـــ ــه او شـــ   بردرگـــ
   گفــت کــه کوکوکوکــو   بنشســته همــی 

  )149 .ر(                                         
  

     ام نیز از خود می پرسدخی :تهاي معروف زمان گذشته، بـویژه شـاهان ایـران باسـتان    شخصی، 
کجا هستند؟ این چنین، شاعر ویژگی گذرا بودن زندگی انسـانی و پـوچی چیزهـاي ایـن دنیـا را      
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یـک   ).112 .ر(، مانند سـر و چشـم شـاه    )50. ر(اند  تاج و نگینی گرد و خاك شده: دهد نشان می
 نجـوا ) 114 .ر(یا مرغی بر باره توس، در پیش کلـه کیکـاوس   ) 149. ر(فاخته در کنگره قصري 

کجا هستند؟  ،کردند هاي باشکوه زندگی می ي که در این کاخردتقمشاهان  ؟کوکوکوکو: کنند می
 ـ ).117 .ر(کجـا هسـتند؟   : زنـد  مـی  در کارگه کوزه گري یک کوزه نیـز خـروش  ). 114 .ر( ی حتّ

بـا بقایـاي    یاین دنیا، ضـیافت در توانند از چنگال مرگ بگریزند، زیرا که  توانمندترین شاهان نمی
گرفتنـد، اکنـون    قدیم جـام مـی   ردتقم هایی که شاهان ، و در کاخ)178 .ر(ست بر پا شاهان مرده

آنها زیرزمین پنهـان هسـتند،    ۀهر چند که هم ).7رباعی (گیرد  کند و روباه آرام می ه میبچ ،آهو
ـ ).125 .ر(آورد  ام ایشان را همیشه به خاطر میخی  ام ایـن اندیشـه را در سـیزده ربـاعی بیـان      خی
تهاي شـعري پـیش از   سنّ ۀتهاي توانمند گذشته در همشاهان و شخصی ةپرسش دربار 12.کند می
چهـارم هجـري، ایـن     ةحکماي شاعر اوایل سدشهید بلخی، یکی از  مثلاً، .بیان شده استام خی

  :درایس رباعی را می
  تــوس  ۀدوشــم گــذر افتــاد بــه ویرانـ ـ   

  ؟گفــتم چــه خبــر داري از ایــن ویرانــه    
  

ــته جــاي طــاووس     ــدم جغــدي نشس   دی
  )133.ر( که افسـوس افسـوس   است خبر این :گفتا

  

بلکه از ویرانگی » هستند؟هاي توانمند گذشته کجا  تشخصی«پرسد  جا، جغد از خود نمی این      
، سـرود سـیزدهم،   ایلیـاد  در» کجا هسـتند؟ «همین اندیشۀ خیامی  ».افسوس افسوس«: نالد می

 ،)41-39، چکامـه دوم (، در شعر باکیلیدس )20-15فصل چهاردهم، (، در شعر اشعیا )769-773
-1429، اسـفندیار داستان رستم و ( فرودسی شاهنامه ،)429-422دفتر پانزدهم، (اوُید ي ها مسخ

  .بیان شده است) 1432
  
  همسانی در برابر مرگ .6

  راي مدر کارگـــه کـــوزه گـــري کـــرد   
  کــرد دلیــر کــوزه را دســته و ســر     مــی

  

  چــرخ دیــدم اســتاد بــه پــاي     ۀدر پایــ
  )171 .ر( از کلـه پادشــاه و از دســت گــداي 

  

     چـه )171 .ر(گـدا   چـه  ،پادشـاه  چـه گریزد، باز مرگ  تواند نمی گوید که هیچکس ام میخی ، 
  فقیـران   ، چـه ثروتمنـدان  چـه ، )26 .ر(نادانـان   ، چـه خردمنـدان  چـه ، )56. ر(جوانان  چه ،پیران

ابر هر انسان، در رام خونسردي مرگ را در بخی. )137 .ر(زیبارویان  ، چهرویان زشت چه، )133 .ر(
همگان در برابـر مـرگ،   یکسان بودن  ۀاندیش 13.کند هر مقامی که باشد، در هفت رباعی بیان می
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  ، دفتـر یکـم، شـعر چهـارم،     چکامـه هـا  ( وراسه ـمثلاً،  .بیان شده استتهاي شعري در تمام سنّ
 ـپا مرگ رنگ پریده با همین « :دسرای می )13-14  ـ ۀکوب و کاخهـاي شـاهان را    فقیـران  ۀدرِ کلب
س سـیمونید  ، در شـعر )320؛ سرود نهم، 874-871سرود دوم، (ایلیاد همین اندیشه در  ».زند می

 هـوراس ي هـا  چکامـه ، )12-10، چهل و نهـم ( کتاب مزامیر،  )پ 19 قطعه؛ 8-5پ،  15قطعه (
دفتر سـوم،  (پرویرتیوس  هاي مرثیه،  )14-13؛ دفتر سوم، شعر دوم، 34-32، 18دفتر دوم، شعر (

سخ پا(فردوسی  شاهنامۀ و در )20دفتر سوم، شعر نهم، (اوُید ي ها عشق ،)28-27مرثیه هژدهم، 
بـه سـه    اکثرحـد یا  شاعران دیگر تنها به یک یا دو خصلت. بیان شده است) دادن زال موبدان را

شـجاعت و   ،مثلاً، هوراس، به ثروتمنـدي و فقیـري، شـاهی و فرودسـتی    : کنند اشاره میخصلت 
ایی، سن، دانش، دار: کند ام، نه به سه، بلکه به پنج ویژگی اشاره میا خیکند؛ ام ترسویی اشاره می
  .زیبایی و پادشاهی

  
  سبزة خاك ما تماشاگه کیست؟ 7

ــت    ــبزه گریس ــر س ــر س ــاز ب ــد و ب ــر آم   اب
ــت   ــاگه ماس ــروز تماش ــه ام ــبزه ک ــن س   ای

  

  بایــد زیســت   بــی بــادة گلرنــگ نمــی    
ــت     ــاگه کیس ــا تماش ــاك م ــبزة خ ــا س    ت

  )8 .ر(                                             
  

     و خـود  ) 8. ر(وقتی مردیم، چه کسی ما را به خـاطر خواهـد آورد؟   : پرسد ام از خودش میخی
 ـ). 64 .ر(» نی نام ز ما و نی نشان خواهـد بـود  «: دهد وي جواب می ام ایـن اندیشـه را در دو   خی
ترانـۀ  در  مـثلاً، . سروده شده است نیز همین اندیشه در شعر پیشین .64و  8: کند رباعی بیان می

 ـ، )16-15، صد و سوم ؛13، چهل و نهم؛ 6،ششم(مزامیر ، در فچنگنواز در آرامگاه شاه آنت وبای 
همۀ ایـن شـعرها، ماننـد    . بیان شده است) پ قطعه پنجاهم(اشعار سافو  و در )20فصل چهارم، (

تارباعی آنهـا   ۀاي نیستند، بلکـه اشـعار غنـایی بسـیار لطیـف هسـتند و هم ـ       ام، شعر  حماسهخی
  .خواهیم شدها فراموش نگویند که ما انسا می
  
  خواب با اجل باشد جفت. 8

  در خــواب بــدم مــرا خردمنــدي گفــت     
  کاري چه کنـی کـه بـا اجـل باشـد جفـت      

  

   فتککـز خـواب کسـی را گـل شـادي نش ـ     
  زیـر خـاك مـی بایـد خفـت      می خور کـه بـه  

  )33. ر(                                             
  

تهاي شـعري  ویژگی و تازگی نـدارد و در همـه سـنّ   رگ، مبرادري و برابري خواب با  ۀاندیش     
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به این دلیل . لاتینی، خواب و مرگ برادرند-مثلاً، در اساطیر یونانی .خیام بیان شده استپیش از 
، ص 1369: انه اید (» .خواب برادر مرگ است« :می سراید )278کتاب ششم، ( اید انهدر  رژیلیو

، سـتون یکـم،   قطعه موزه برلین؛ 25ستون شش،  لوح دهم،( گیل گمشدر  اندیشه همین)  194
؛ سـرود  233-231سـرود چهـاردهم،   (ایلیـاد  ، )سـرود یکـم  ( لوح برادران سـوتی و هـور  ، )9-11

، )63-61پ، قطعــه ســوم(آلکمــان  شــعر ،)672-671؛ ســرود شــانزدهم، 454-453شــانزدهم، 
؛ 13فصـل سـوم،   ( ایـوب ، )3، سیزدهم(مزامیر ، )1578-1577(سوفوکل  اودیپوس در کولونوس

کتـاب دوم،  (ویرژیل  اید انه، )905-904دفتر سوم، (لوکرس  درباره طبیعت، )12فصل چهاردهم، 
  .بیان شده است )2061-2059( بئوبولفو ) 310-309؛ سرود دوازدهم، 265

  
  گلُ و سبزهپژمردگی . 9

  ساقی گل و سبزه بس طربناك شـده اسـت  
  می نوش و گلـی بچـین کـه تـا در نگـري     

  

 ـ  دریاب   دگـر خـاك شـده اسـت     ۀکـه هفت
  است شده خاشاك سبزه و است شده خاك گل

  )37 .ر(                                                 
  

     خیهـا مقایسـه    ت تازگی گلبرگهـا و سـبزه  ام ناپایداري جوانی و گذشت زمان زندگی را با مد
» برنارد، کش نشکند و هم به زمین نسپاردگردون ز زمین هیچ گلی «: گوید و می) 37 .ر(کند  می

ام خی ).120 .ر(» ناگه شود از باد اجل، پیراهن عمر ما چو پیراهن گل«ام، به نظر خی). 85رباعی (
ام، اسـتعاره از  ل در اشعار پیش از خیگُ 14.گوید ناپایداري سبزه و گل سخن می ةدر نه رباعی دربار

 ـ  ةویـژ  ،ایـن تصـویر  . افتنـد  شوند و می پژمرده میگلها . ناپایداري زندگی انسان است ام شـعر خی
، نسلهاي انسانی را با برگهاي درختانی کـه  )148-145سرود ششم، ( ایلیادمثلاً، هومر در  .نیست

نژاد برگهاي درختان با نـژاد آدمیـان   « :کند زنند، مقایسه می ریزند و در بهار جوانه می در پاییز می
ـد و بـر خـاك      ي درختان آن است که بـاد پـاره  سرنوشت برگها. یکسان است نَ اي از آنهـا را برکَ

سرنوشـت   .رویانـد  آید، برگهایی دیگـر بـر مـی    گاه که بهاران باز می ا جنگل سبز، آنام برافشاند؛
زاید و در همان هنگام تباري دیگر از میـان   دمد و می تباري از آنان بر می: آدمیان نیز همان است

، در شـعر  )485-481سرود شـانزدهم،  (ایلیاد در همین اندیشه )134 ، ص1377: هومر( ».رود می
، نـودم ( کتاب مزامیـر ، )4-1ترانه ششم، (کنفوسیوس شی جینگ ، )3-1، قطعه دوم(میمنرموس 

ویرژیـل   شـعر  ،)116-113و  80-59دفتـر دوم،  (اوُیـد  هنـر عشـق   ، )16-15، صد و سوم؛ 5-6
حماسـه   در یـا ) 797 و 113 ،81 ،53، کوکینشـو (پنـی  ایم ژشعر قد ،)46-35، درباره زایش گلها(

  .نیز بیان شده است )2872-2870( رولاند
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  هر چه هست جز باد نیست .10
باد کنایه از ناپایداري زندگی انسانی اسـت ). 29 .ر(» هر چه هست، جز باد نیست«ام، به نظر خی .

به هر حال، زمان زنـدگی، ماننـد   . است باد، تغییر دست نیافتنی. کند باد، خلأ و حرکت را بیان می
تن انسانی تنها گـرد و  «؛ )168 .ر(ام، ما انسانها باد هستیم یبه نظر خ. شود آب در سبد، ناپدید می
نج فنـا   ؛ انسان)23 .ر(» غبار و نسیم و دم است و در ) 138 .ر(، در جهـانی گـذرا   )110 .ر(ها در کُ

یري خراب  و نابود خواهـد  ) 150 .ر(یِ ما زودگذر است، مانند دود هست .کنند زندگی می) 174 .ر(د
مرگ نابود خـواهیم شـد،    سیطرةزمین، ما انسانها در  دل در اي هدر دریا یا ذر اي همانند قطر. شد

در شـانزده  را ناپایـداري انسـان    ۀام، اندیشخی). 97 .ر(ت که از بین می رود اهمی مانند مگسی بی
ه کند؛ رباعی بیان می ه به نحوي دیگر بـه ایـن پدیـده    است و بقی لگُدربارة سبزه و  تاي آن که نُ

که پـیش از او شـاعرانی بسـیار     -ام همان احساس همدردي را براي جهان گذراخی 16.اشاره دارد
همـۀ   ،)462سـرود نخسـتین،   ( ایـد  انـه   مثلاً، ویرژیل، در یک مصـراع . کند بیان می -اند سروده

 :گویـد  وا مـی اجنـگ تـر  اشی دربارة تابلوي نقّیک  ةبا مشاهد انه. کند ناپایداري جهان را بیان می
هـايِ   اشـک «شـاعر بـا عبـارت     ».آورد ، دلها را به درد مـی آنها مرگ و میرو  ر موجوده اشک«

، درد اه ـ ه شـاعر بـا ایـن واژ   . کنـد  همدردي انه را با ناپایداري و زودگذريِ دنیا بیـان مـی  » چیزها
را به دلیل فناپذیري آنها بـا خـود تقسـیم     ها هها، دریاها و ستار درختان، حیوانها، کوهها، رودخانه

 ـ، )95، پیتیک هشـتم (همین اندیشه در شعر پیندار  .کند کرده، با آنان همدردي می فصـل  ( وبای
، )16شعر هفتم، دفتر چهارم، ( هوراس يها چکامه، )11و  7سی و نهم، (کتاب مزامیر ، )9هشتم، 

داستان رسـتم و  ( فردوسی شاهنامۀ، و )5-4، روز مرگ؛ 1، شادي( رودکی، شعر )615(کوکینشو 
  .نیز بیان شده است) 1432-1429، اسفندیار

  :ام نیستندویر ناپایداري زندگی انسان، ویژة خیاتص
سی و ( مزامیر ام درخیاین مانندگی پیش از ). 150 .ر(ما انسانها مانند دود نابود خواهیم شد ) الف

  .بیان شده است) 11نهم، 
و ) 168 .ر(» بـادیم «، )23 .ر(» نسـیمیم «: کنـد  ام در سه رباعی، از استعارة باد استفاده میخی) ب
استعارة ناپایـداري   همین ام،رودکی پیش از خی). 29 .ر(» چون ز هر چه هست جز باد به دست«

این همه بـاد  «و ) 105ص  دیوان(» جهان نیست جز فسانه و باد«: زندگی انسانی را سروده است
  ).127ص  دیوان(» ستا و بود تو خواب

 و) 16دفتـر چهـارم، شـعر هفـتم،     ( هـوراس  يها چکامهدر ، )23 .ر(رد بودن زندگی انسان گَ) ج
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 ـ ) 1429، داسـتان اسـفندیار   ؛مخشم گرفتن کاوس بر رست(فردوسی  شاهنامۀ ام ایـن  پـیش از خی
   .آمده استاستعاره 

  
  نایند دگر .11

   افـــلاك کـــه جـــز غـــم نفزاینـــد دگـــر
ــا   ــه مــ ــد کــ ــر بداننــ ــدگان اگــ   ناآمــ

  

ــد دگـــر     ــا نرباینـ ــا تـ ــه جـ ــد بـ   ننهنـ
   ناینــد دگــر  ،از دهــر چــه مــی کشــیم   

  )101 .ر(                                         
  

     ـ. دبوقدر بزرگ است که شاید به دنیا نیامدن بهتر  ام، درد انسان آنبه نظر خی  ام در جواب خی
آلـوده   شـاعر بـه غـم   ). 174و  139، 101 .ر( نیاییمبه دنیا  استبهتر : برابر طغیان درد، این است

 .ر(خواهـد   ام رنجش را براي هیچکس دیگـر نمـی  خی. )38 .ر(کند  بودن زندگی خود اعتراف می
38(دیـدگی   داند که انسانهاي دیگـر نیـز در سـتم    می ا، ام)از زهـر  ) 2 .ر(، بـا دل پرسـودا   )23 .ر

عالم ما پر فتنه و پرشور است  .کنند زندگی می) 74 .ر(به دلیل کوتاهی زندگی ) 158 .ر(غمگینی 
عـلاوه   ؛)139 .ر(، شورستان است )129 .ر(، آشیان غم است )140 .ر(، منزل بیداد است )137 .ر(

به ایـن  ). 57 .ر( کارند میو بذر بدبختی در دل ) 31رباعی (برند  این، انسانها از بیماریها رنج میبر 
ـ)174 .ر(ام، بهتر است که به دنیا نیاییم تا نباید که از دنیا بـرویم  دلیل، به نظر خی  ا چـون در  ؛ ام

 .ر(خـواهیم بـود    دل م، اگر زود از جهـان بـرویم خـرّ   )165 .ر(کنیم  زندان تنگ وجود زندگی می
139(اي کاش سوي عدم دري یافتمی«: گوید ام می؛ به این دلیل خی «)165 .ر.( ام در هفـده  خی

 ـ   17.کند رباعی درد زیستن را با تلخی بیان می ام درد زیسـتن را بیـان   بسیار شـاعران پـیش از خی
 ـمثلاً، در شعر م .ام نیستخی ةبنابراین، این دو اندیشه ویژ. اند کرده جنایـت   ایـن حاصـل   « :يرّع
 ،رنـج و سـختی  تمام زندگی « :یا 18».کردنخواهم چنین جنایتی بر کسی من  ، م بر من استپدر
مشـاجره   در ،همـین اندیشـه   19»تر کند اگر کسی بخواهد آن را طولانی ب استباعث تعج ،است

 29لوح ششـم،  ( لیشاا انوم، )291-290لوح یازدهم، ( گیل گمش، )142-120( مردي با نفسش
؛ 302-301؛ سرود نـوزدهم،  432-429و  409-404، 348-343سرود ششم، (ایلیاد ، )34-32و 

سـرود  ( اودیسـه ، )245-243، 164-163؛ سرود بیست و چهـارم،  486-481سرود بیست و دوم، 
تئـوگنیس   شـعر  ،)پ 95 قطعـه پ و  94 قطعـه (بانو سافو  شعر ،)312-308و  155-151پنجم، 

ترانـه د ویسـت و   ( کنفوسیوس شی جینگ، )18-17و  15-14فصل بیستم، (ارمیا  ،)389-392(
، باکیلیـدس  )801و  798-797، ملتمسان؛ 1365، آگاممنون(، اسخیلوس )7-6و  3-1سی و سه، 
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، اودیپـوس شـاه  ؛ 815-808؛ 464-460؛ 220، آنتیگـون (، سـوفوکل  )161-160، پنجمچکامه (

؛  7؛ بیست و دوم، 8-7ششم، ( کتاب مزامیر، )1690-1688، اودیپوس در کولونوس؛ 1263-1274
؛ 16-15؛ فصـل هفـتم،   11و  3-2؛ فصل ششم، 11و  3-1فصل سوم، ( وبای، )8-7صد و دوم، 
کتاب چهارم، (ویرژیل  اید هان، )6و  2-1براي چند دختر میلت، (بانو آنیته  شعر ،)19-18فصل دهم، 

، در شعر شهید )44-43کتاب دوم، شعر سیزدهم، (پرویرتیوس هاي  همرثی، )666-659و  642-654
  .نیز بیان شده است )آگاهی یافتن سیندخت از کار رودابه(فردوسی  ۀشاهنامدر  و) غم(بلخی 

  
  آدمی حر گردد ،از رنج کشیدن. 12

ر «ام، به نظر خیـ   شۀاندی ).61رباعی (» رددگاز رنج کشیدن آدمی ح  ام دانش افزایـی درد کـه خی
سخیلوس مطرح می سایۀ پادشاه داریـوش از   .بیان شده است )822-818، پارسیان( کند، در شعر ا

کند که هزاران سرباز ایرانی در میدانهايِ جنگ یونان به دلیـل   رود و پیشگویی می گور بیرون می
 غرور پسرش خشایارشاه خواهند مرد و نسلهاي آینده خواهند فهمید که غرور هرگز براي انسانها

که میرنـده نبایـد بـا     به چشمهاي انسانها نشان خواهند داد هزاران جسد با سکوت« :مفید نیست
 ».کنـد  هـاي اشـک را درو مـی    و دانـه  دنشان ل میگ به زیرا غرور خوشۀ اشتباه را یندیشد؛بغرور 

سخیلوس، در این اثر همدردي زیادي نسبت به سربازان پارسی نشان می به نظـر او، از درد . دهد ا 
تراژدي یونـانی، درد انسـانها را بیـان     .آورد توانیم یاد بگیریم که غرور فقط بدبختی می جنگ می

بـه معنـی   » تراگوس«: است» سرود بز«به معنی ) »تراگدُینا«به یونانی (» تراژدي« ةواژ. کند می
ده«بز و  چرا سرود بز؟ در فصل پاییز، وقتی کشـاورزان انگـور تاکسـتانها را    . »سرود«به معنی » اُ
کردنـد   ل بر پا میمجلّجشنهاي ) رب النوع شراب(چینند، یونانیهاي قدیم به افتخار دیونیسس  می
زي را در راه ربو  در باب  ویژههاي  کردند و ترانه وع مزبور قربانی میالنّ عادت بر این جاري بود که ب

زي را می. سرودند افتخارات او می ز، دشمن تاکستان است چرا بزهـا تاکسـتان را   . کشتند؟ زیرا ب ب
س را دسته جمعی فتوحات و شئون دیونیس هایی مشتمل بر در این جشن روستاییان ترانه. خورند می
هنـگ جـواب   اداد و دیگران نیـز هم  کرد و شرح می وقایع را بیان می ،سرودند و سردستۀ آنان می
شود؛  به نظر ارسطو، با دیدن تراژدي، احساسات ترس و ترحم در اشخاص برانگیخته می. دادند می

نسـبت بـه    ماًکـه مسـلّ  -ترس از آن جهت که ممکن است رویدادي شبیه به آن براي بینندگان 
حم بـدان جهـت کـه قهرمـان تـراژدي      رخ دهد و ترّ -ت پست تري دارندقهرمان تراژدي موقعی

این احساسات بـه عنـوان ابـزار    . شده بر وي از جانب خدایان نبوده است مجازات اعمال مستحقّ
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 از اصطلاحات بسیار) تزکیه(کاتارسیس  .رود تصفیۀ نفس و تخلیۀ احساسات بینندگان به شمار می
این واژه به مفهوم پاك کردن، پاکسازي، پالایش . است) فصل ششم(ارسطو  شعر فنِّبرانگیز  بحث

ارسطو بر آن است کـه  . رفته است جسمانی، پالایش پزشکی و تزکیه به مفهوم مذهبی به کار می
  ».این عواطف شود ۀم و ترس، موجب تزکیبا برانگیختن ترح«تراژدي باید 

  

  که چه خواهد بودکس غیب چه داند  .13
  نتـــوان دل شـــاد را بـــه غـــم فرســـودن

ن       کس غیب چه داند کـه چـه خواهـد بـود    
  

  وقت خوش خود به سـنگ محنـت سـودن   
ــ ــد  یم ــودن  و بای ــام آس ــه ک ــوق و ب    معش

  )148 .ر(                                         
  

     شناسـد   اش را نمـی  هیچکس آینـده . ام، فردا نامطمئن است؛ آینده، ناشناخته استبه نظر خی  
کنـد   ام نصیحت مـی ؛ به این دلیل، خی)148 .ر(» کس غیب چه داند که چه خواهد بودن«). 2 .ر(

که این نگرانی عمر ما را بر باد   ،)136 .ر( ، ناراحت بودمده استافردایی که هنوز نی براي که نباید
  )148 .ر(داند؟  آیندة مه آلودش، چه می ةانسان، دربار: پرسد از خود می او ).136 .ر( دهد می

؛ یعنـی کـه سرنوشـت    )101 .ر(دهد، مگر قبلاً چیزي دیگـر بربایـد    نمیروزگار چیزي به تو      
ام، آیندة هر انسان نتیجۀ رفتار امروزش اسـت  آیا به نظر خی. ثبات، تغییرپذیر و نامطمئن است بی
کند یـا هـر انسـان     می هدایتام، بخت و اقبال زندگی انسانها را ؟ به سخن دیگر، به نظر خیها نی

گوید کـه فـردا،    به کنایه می )55 .ر( ام در یک رباعیخی برد؟ زندگی خودش را با آزادي پیش می
  :ایم چه امروز کرده اي است از آن نتیجه

ــه   ــل تاخت ــحراي عل ــه ص ــه ب ــد آن را ک   ان
ــه  ــروز بهانــ ــه امــ                  انــــد اي در انداختــ

  

ــا بپرداختـــه    ــی او همـــه کارهـ   انـــد بـ
ــاخته    ــه در س ــود ک ــه آن ب ــردا هم ــد ف   ان

  

     26، 2هاي شمارة  رباعی( .کند ام، این اندیشه را دربارة راز آینده، در هشت رباعی بیان میخی ،
اندیشۀ آینـدة مرمـوز را بیـان    ام بسیاري از شاعران پیش از خی) 148و  136، 101، 70، 68، 55
مـثلاً،   .هیچ نـوآوري نکـرده اسـت    یاناشعار پیشین به این موضوع، نسبت ةام دربارکنند و خی می

  :سراید می )3-1، فصل صد و شش، ویس و رامین( گرگانی
  شـــــگفتا پـــــر فریبـــــا روزگـــــارا   
ــره   ــن نبهــ ــد ایــ ــازي نمایــ ــا بــ   بمــ

         شــــاد دارد گــــاه غمگــــین گهــــی دل
  

ــون   ــه چـ ــا را  کـ ــویش مـ ــون خـ   دارد زبـ
ــره     ــه مه ــن ب ــازي ک ــرد ب ــون م ــان چ   چن
ــی بـــا مهـــر دارد گـــاه بـــا کـــین        گهـ
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 اودیسـه ، )208- 200سـرود دوازدهـم،   (ایلیـاد   ، )فصـل هجـدهم  ( خرد آمه نوپهدر همین اندیشه      
اســخیلوس  ملتمســان، )76- 75؛ ســرود بیســتم، 494- 493؛ ســرود دهــم، 198- 197ســرود هفــتم، (
، )63، پیتیـک دهـم  ؛ 10- 9، اولیمپیک دوازدهـم ؛ 45- 44، اولیمپیک سوم(پیندار  شعر ،)1058- 1056(

، شعر چهـاردهم (کالیماکوس  ،)1389- 1388، باکانت ها؛ 1689- 1688، هلن؛ 477، اورسته(اوریپیدس 
، )501سـرود دهـم،   (ویرژیـل   انـه ایـد  ، )1085؛ 64- 63دفتـر سـوم،   (لـوکرس   دربارة طبیعـت ، )3- 1

  .آمده است )529- 528، داستان اسفندیار( فردوسی شاهنامۀ و) 1، ر صد و چهل و سهشع(آوسونیوس 
  

  من هیچ ندانم که مرا آنکه سرشت .14
ــدانم کــه مــرا آنکــه سرشــت    مــن هــیچ ن
ــت   ــب کش ــر ل ــی ب ــی و بربط ــامی و بت    ج

  

  از اهــل بهشــت کــرد یــا دوزخ زشـــت    
  مــرا نقــد و تــرا نســیه بهشــت  ســه هــر ایــن

  )43. ر(                                           
  

     ناشدنی است آفرینش حلام، راز به نظر خی .20.کنـد  ه رباعی بیان میرا در نُ آفرینشام، راز خی  
فصـل  ( اشـعیا ، )155لـوح هفـتم،   ( انوما الیش: اند کرده به این راز اشارهام، عر پیش از خیاچند ش
 و )5بخش دوم ، بنـد  ( کاتحا اوپانیشاد، )د 14قطعه (، سولون )10؛ فصل پنجاه و نهم، 21پنجم، 

15-12؛ فصـل بیسـت و هشـتم،    6-5؛ فصل یازدهم، 9؛ فصل هشتم، 14فصل پنجم ، (وب ای .(
بنابراین، این اندیشه ویژه خیسراید می )31 .ر( امام نیست؛ مثلاً خی:  

 ــ ــب طبـ ــو ترکیـ ــده چـ ــتدارنـ   ایع آراسـ
  شکســتن از بهـر چـه بــود   ،گـر نیـک آمـد   

  

  فکنـدش انـدر کـم و کاسـت    واز بهـر چـه ا  
  عیـب کـه راسـت    ،نیک نیامد این صـور  ور

  

و مـرا آفریـده    دستهایت مرا جمیعاً و تماماً سرشته اسـت، « :گوید) ع( وبای که حضرت چنان     
آیـا مـرا بـه غبـار      ،سـاختی بـه یـادآور کـه مـرا مثـل سـفال        سـازي؟  است و آیا مرا هلاك می

 ـ، ایحکیم هر دو) 9-8، فصل دهم ، ایوب( »گردانی؟ برمی ام، همـین احسـاس را بیـان    وب و خی
نـادانی   دادنِ نشـان . روزگاران بوده است  در دل انسانهاي همۀ هستیراز   پرسش دربارة. کنند می

  .نام دارد »ات منفیالهی« هستی یا ذات الهی،  انسانی دربارة
  

  دانی از کجا آمده اي، ندانی به کجا خواهی رفتن 15
ــت  ــانی تفــ ــالم روحــ ــده از عــ   اي آمــ

ــی ــده اي     م ــا آم ــدانی از کج ــو ن ــور چ          خ
  

  حیران شده  در پنج و چهار و شش و هفـت 
  )11 .ر(خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت 
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      ـ. خـواهیم رفـت   ایم و به کجـا  دانیم از کجا آمده ها نمی ام، ما انسانبه نظر خی  ام همـین  خی
ایمان و  به امام کفرآمیز است؟ خیآیا شعر خی. 36و  34، 11 :کند اندیشه را در سه رباعی بیان می

 ـ. گویـد  دانش سـخن مـی    که دربارة ،ایمان ةاو نه دربار ؛ امادگذار منین احترام میؤم ه ، مـا  و البتّ
تـوانیم امیـد    مـی  ؛توانیم ایمان داشـته باشـیم   می. دانیم پس از مرگ هیچ چیز نمی  انسانها دربارة
 .فـاق خواهـد افتـاد   بعد از مرگ، چـه اتّ  دانیم نمی فانه،سأتوانیم باور کنیم؛ اما مت می ؛داشته باشیم

 .پـس از مـرگ دسـت یـابیم     ةتوانیم به هـیچ دانـش علمـی و عقلـی دربـار      یعنی ما انسانها نمی
راکلیت، فیلسوف یونانی قرن ششم ق م، می بعد از مـرگ بـراي انسـانها چیـزي کـه      «: نویسد ه

رازِ   خیام اندیشـۀ  .ام نیز همین اندیشه داردخی). 27قطعه (» فاق خواهد افتادانتظار آن را ندارند، اتّ
 سـخن  راز مـرگ  ام دربارة بسیاري از شاعران پیش از خی 21.کند مرگ را در نوزده رباعی بیان می

 ـ  مشاجرة، مانند اند گفته ، )91-87لـوح دوازدهـم ،   ( گیـل گمـش  ، )142-137( ا نفسـش مردي ب
زنـان  (، شـعر سـوفوکل   )دفتـر دوم، بنـد نخسـت   ( مونداکا اوپانیشاد، )834سرود چهارم، ( اودیسه
ت، 1161، تراکیس 10فصـل چهـاردهم ،   ( ایـوب ، )16-15چهل و نـه،  ( مزامیر، )496؛ فیلوکت( ،

 ـ116-112دفتـر نخسـت،   (لوکرس  درباره طبیعت ، )1052-978و  842-838، 211ر سـوم، ؛ دفت
اوُیـد   هـاي  مسـخ ، )439 -434، 431-426، 391-386، 278-268کتاب ششـم،  (ویرژیل  اید انه

، )2820–2819( بئوبولـف ، )819، کوتانیماتـام (، شعر دامـودارا گوپتـا   )169-165دفتر پانزدهم، (
، شعر )230-229 اسفندیارداستان (فردوسی  شاهنامۀ، )43-41، 126فصل (گرگانی  ویس و رامین

ندانی از کجا آمده «ام اصطلاح خی). 2898( حماسه رولاندو ) 33، پنجاه شعر عشق پنهانی(بیلانا 
  :گرفته است) 41 .ب ،126، فصل ویس و رامین( را از گرگانی» اي، ندانی به کجا خواهی رفت

ــدن مــان      ــود آم ــا ب ــدانیم از کج          ن
  

دـین (نما شد شدناویا زیدرکجا ب عـدگرگانی   فخرال   )372: 1381اس
  

  
  کاین باقی عمر را بها پیدا نیست.16

ــ ــروز تـ ــت و امـ ــردا نیسـ ــترس فـ   را دسـ
    ضایع مکـن ایـن دم ار دلـت شـیدا نیسـت     

  

ــۀ ــت    و اندیش ــودا نیس ــز س ــه ج ــردات ب   ف
  کــاین بــاقی عمــر را بهــا پیــدا نســت      

  )10. ر(                                           
  

دانیم کی خواهیم مـرد،   ، نمی)10 .ر(دانیم زندگی چقدر طول خواهد کشید  ام، نمینظر خی به     
معلوم نیست «. ساعت مرگمان، براي ما، راز است .»کی« دانیم ا نمیدانیم که خواهیم مرد، ام می
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در شـش  ، ناگهـانی مـرگ    ام این اندیشه را دربارةخی ).155 .ر(» کاین دم که فرو برم برآرم یا نه
و ما تدري نفـس بـاي   «: در قرآن کریم نیز به این حقیقت اشاره شده است 22.کند رباعی بیان می

بسیاري از شاعران پیش » .میرد داند در چه سرزمینی می هیچ کس نمی) 34 ،لقمان(ارض تموت 
9-8مرثیـۀ یکـم د،   ( مـثلاً، کـالینوس   .انـد  زمان مرگ، سخن گفتـه پنهان بودن  ام دربارةاز خی (
گیـل  همین اندیشه در  ».آن را نریسند، نخواهد آمد »مویراها «اي که مرگ، تا لحظه« :نویسد می

سـرود دوم،  ( اودیسـه ، )297سرود بیسـت و دوم،  (ایلیاد ، )32-31، ستون شش، لوح دهم( گمش
-31، شعر الُیمپیـک دوم (یندار پ شعر ،)17، بیت 217  ترانۀ(کنفوسیوس  شی جینگ، )282-284
  .بیان شده است) نام سرداران ایران را از هجیر سهرابپرسیدن (فردوسی  شاهنامۀدر  و) 32
  

17. ی نوشم  
  مـی نـوش کــه عمـر جــاودانی ایـن اســت    
ــت    ــاران سرمس ــاده و ی ــل و ب ــام گٌ   هنگ

  

ــت   ــن اس ــوانی ای ــلت از دور ج ــود حاص   خ
  )47. ر(زندگانی ایـن اسـت   که خوش باش دمی

  

      ؛ زیـرا  )108و  47 .ر(هاي زندگی جاودانی اسـت   نمایاند که لحظه ام، می چنان میبه نظر خی
؛ بـه ایـن دلیـل،    )158 .ر(غمها و اندوههاست  تریاق) 108 .ر(سوزاند  را می اندوهکه مانند آتش، 

ـم نـزد او از     ) 156و  96، 52 .ر(دانـد   بهتر میی را از مملکت یام یک جرعه مخی و خشـت سـرِ خُ
کند کـه بـا شـادي     ام اعتراف میخود خی). 156و  105 .ر(ر است بهت و مملکت جمشید پادشاهی

45رباعی (خورد  می یم (گرچه می آورد  ی اعتیاد میداند م)جـا شـراب عرفـانی یـا      ایـن ). 132 .ر
ا هـدف  نیست، بلکه شرابی طبیعی است؛ ام -سرایند مانند آنچه شاعران پارسی دیگر می -روحی
خیهاي شادمان زندگی است که بایـد بـا    بلکه شراب استعاره از لحظهخواري نیست،  یام، تبلیغ م
 ـ    شگفت 23.رباعی نمایان می شود 54موضوع شراب در  .ت مزه گیردلذّ ام بـا  انگیـز اسـت کـه خی
زنـدگی کوتـاه   ) الـف ( :سـت ااینها  شمهمترین استدلالهای. ی نوشیدگوید که باید م فشاري می پا

نمی دانی بعد از مرگ چه خواهد بود؛ بنـابراین،  ) ب( 24.ی نوشم است و ما باید بمیریم؛ بنابراین،
ج( 25.ی نوشم (26.بتی زیبارو و ماه رخساری نوش با همراهی م )دهنـد کـه    اگر به ما قول می) د

ی نوشیدن به زیستن آرامتر م) ه( 27جا در زمین، آن را رد کنیم؟ در بهشت می خواهد بود، چرا این
  29.بهشت خالی خواهد بود پس اگر عاشق و مست به دوزخ بروند، )ز( 28.کند کمک می
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  بستانی ۀبا لاله رخی و گوش .18
   گــر دســت دهــد ز مغــز گنــدم نـــانی     

  بســـتانی ۀبـــا لالـــه رخـــی و گوشــ ـ  
  

ــی   ــفندي رانـ ــی ز گوسـ ــی دو منـ   وز مـ
175 .ر( هـر سـلطانی   عیشی بود آن نه حد(  

  

     در کنار رودخانه، زیر ماهتاب، همراه بـا یـک    چمنزاري: دهد ام مکانی بهشتی را شرح میخی
تگاه یـا جـاي   ایـن لـذّ  . زیبارو، با موسیقی چنگ یا عود، در آنجا می، گوشت، نان، شـکر و شـیر  

 155-154 سرود پـنجم، ( اودیسه در  همین اندیشه 30.یند، در سیزده رباعی شرح شده استاخوش
شـی   ،)335-333رود بیسـت و سـوم،   س ؛422 -421؛ سرود پانزدهم، 11 -3سرود نهم،  ؛227 و

 مزامیـر ، )15-13و  10-1، 2قطع(بانو سافو شعر  ،)3-1ترانه پنجاه و شش، (کنفوسیوس  جینگ
-29دفتـر دوم،  (لـوکرس   طبیعـت  ةدربار، )12فصل هفتم، ( ها غزل غزل، )2-1بیست و سوم ، (

پودها(هوراس  شعر ،)31 وانـگ   شـعر  ،)23دفتر دوم، فصـل  ( رامایانا، )27-23، 8-1، شعر دوم، ا
ي  لـی   شعر ،)کلبه روي دریاچه؛ ها در باغ گوزن؛ پاسخ به مبصر آقاي زانگ؛ در جنگل بامبوها(وِ
جلـد  ، شاهنامه(فردوسی  شاهنامۀیا در  )2-1، آن شب(خی فرّ شعر ،)4-1، با نوشیدن زیر ماه(بو 

  .بیان شده است) 2645-2641یکم، 
  

 .ضایع مکن این دم.19
ــت    ــردا نیسـ ــترس فـ ــرا دسـ ــروز تـ   امـ
  ضایع مکـن ایـن دم ار دلـت شـیدا نیسـت     

  

ــت   ــودا نیس ــز س ــه ج ــردات ب ــۀ ف   و اندیش
  )1ربـاعی  (کاین باقی عمر را بها پیدا نیست 

  

     ربـاعی  (» ضـایع مکـن ایـن دم   «: حاضر تمرکز کنیم ۀکند که در لحظ ام ما را دعوت میخی
ایـن یـک دم عصـر را    «و ) 19ربـاعی  (» خوش باش وز دي مگو که امروز خـوش اسـت  «، )10

ام، سرّ شادمانی بر طبق شعر خی. از آینده و از گذشته نگران نباش). 121رباعی (» غنیمت شمریم
ی نوش، دمـی بهتـر از   دامن شب بشکافت ممهتاب به نور، «: یا .ت ببراز دم کنونی لذّ: این است

 31.رباعی بیان می کنـد  24را در  نقدت بردن از دم لذّ ۀام اندیشخی). 44رباعی (» این نتوان یافت
: آمـده اسـت  ) ع(در بیتی منسوب به علـی   ؛ام نیست، ویژة خینقداندیشه دربارة لذت بردن از دم 

  32».رصـت بـین دو عـدم را دریـاب    چـه نیامـده کجاسـت؟ پـس ف     چه گذشت، گذشـت وآن  آن«
، دفتـر  چکامه ها( ثلاً، هوراسم. اند ام همین اندیشه را سرودهشاعران زیادي پیش از خیچنین  هم

امروز  :گریزد گوییم، زمان حسود می هنگامی که سخن می« :سراید یم) 8-7نخست، شعر یازده ، 
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ف :  و نیز ».را بچین، به فردا اعتماد نکن بـانو سـافو   )قطعـه اي (ترانۀ چنگواز در آرامگاه شاه آنت ،
، کنفوسـیوس  )26دفتر نخست، ( کاتحا اوپانیشاد، )12-11د،  73 قطعه(، آلکئوس )پ122قطعه (
سخیلوس )217؛ ترانه 10-9، 126، ترانۀ شی جینگ( اولیمپیک (، پیندار )842 -839، پارسیان(، ا

؛ دفتـر  18-15، دفتر نخست، ترانۀ نهم، چکامه ها(راس ، هو)شعر پنجم(، کاتولوس )93، نخست
-70، دفتر نخست، شعر یـک،  مرثیه ها(تیبولوس ، )16-13؛ دفتر دوم، 8-7نخست، شعر یازده، 

رتیوس، اوُید)74 دفتـر  (، پِرسـیوس  )66-59؛ دفتر سـوم،  118 -113، دفتر دوم، هنر عشق(، پروپِ
دربـارة زایـش   (، ویرژیـل  )12-11پـانزدهم،   ، شـعر دفتر نخستین(، مارسیال )152 -151، پنجم
  .ابونواسیا  )8، در حال نوشیدن تنها زیر ماه(، لی بو )50-43، هاي سرخ گل
  

  گیري نتیجه
هـا در   ام و ردیابی این اندیشـه هاي پیرامونی زندگی و مرگ در شعر خی رسی تعدادي از اندیشهبر

هـاي خـاص خیـامی در شـعر      اندیشـه «چه به عنوان  دهد آن هاي جهان، نشان می آثار کلاسیک
مشـترك همـۀ    ۀهـایی دغدغ ـ  مرسوم شده، چندان واقعیت ندارد، چرا که چنین اندیشـه » فارسی

ـام نمـود      جا که در شعر فارسی این اندیشـه نا از آاندیشمندان جهان بوده است، امهـا در شـعر خی
یـابیم   ر کلاسیکهاي جهان درمـی با نگاهی گذرا به شع. بیشتري یافته، به نام او رقم خورده است

که اندیشه در خصوص فلسفۀ زندگی و مرگ ویژة یک ملّت یا یک روزگار نیسـت، بلکـه ازآغـاز    
آفرینش بشر در هر جاي جهان مطرح شده است و خیام نیشابوري، حکیم برجستۀ اسلامی، نیـز  

خیام را خالی از هر نـوع  ایم که شعر  در این جستار بر آن نبوده. وسیعی بدان پرداخته است در حد
ها، جایگاه برجسـتۀ خیـام را در میـان     ایم با شناخت شباهت نوآوري و ابتکار بدانیم، بلکه کوشیده

پاي چنین اندیشه کلاسیک ام جست هاي جهان نشان دهیم و ردجو کنیم و هایی را قبل از خی.  
  
  :ها یادداشت 

1. “No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone. His significance, his 
appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists. You cannot value 
him alone; you must set him, for contrast and comparison, among the dead. I mean this as a 
principle of aesthetic, not merely historical, criticism.” (T.S. Eliot. 1920. Tradition and the 
individual talent. In The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism.) 

2. “Ich sehe immer mehr, fuhr Goethe fort, daß die Poesie ein Gemeingut der Menschheit ist, und 
daß sie überal und zu allen Zeiten in hunderten und aber hunderten von Menschen 
hervortritt…  National-Literatur will jetz nicht viel sagen, die Epoche der Welt-Literatur ist an 
der Zeit.” (Erster Teil, 31 Januar 1827.) 
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 104، 80، 71، 68، 62، 57، 51، 50، 49، 30، 27، 24، 23، 22، 21، 20، 16، 15، 12، 6، 1 هاي شمارة رباعی.  3

  .177و  173، 171، 168، 166، 164، 159، 107، 152، 151، 150، 134، 121، 117، 115، 112،
  الارض الا من هذه الاجساد          خفف الوطء ما اظن ادیم    .4
و  163، 158، 155، 135، 118، 115، 113، 110، 99، 86، 74، 67، 66، 63، 56، 25، 18هـاي شـمارة    رباعی .5

176.  
6. Memento mori. 

 ،150، 119، 116، 115، 97، 95، 89، 81، 80، 68، 62، 58، 56، 53، 36، 27، 26، 24، 17، 7هاي شمارة  رباعی. 7 
  .176و  152

  Μοίρες، به یونانی  Moiraeبه لاتین . مویراها نام افسانه اي یونانی درباره مرگ است. 8
9.parcae 
10. Tota philosophorum vita commentatio mortis est (Cicero, Tusculanae Quaestiones I, 30, 74). 

  .167و  163، 160، 146، 62، 21 هاي شمارة رباعی .11
  .178و  177، 159، 149، 125، 117، 114، 112، 50، 17، 16، 12، 5 هاي شمارة رباعی. 12
  .171و  137، 133، 121، 68، 56 ،26 هاي شمارة رباعی. 13
  .163و  154، 152، 120، 85، 51، 40، 37، 24 هاي شمارة رباعی. 14
  174و  168، 150، 138، 110، 97، 29، 23 هاي شمارة رباعی. 15
 .174و  168، 150، 138، 110، 97، 29، 23 هاي شمارة رباعی. 16
  .165، 158، 174، 155، 140، 139، 137، 135، 129، 101، 74، 57، 38، 31، 23، 6، 2 هاي شمارة رباعی . 17
  و ما جنیت علی احَد    هذا جناه ابی علّی   . 18
  تعب کلها الحیاه فما اعجب   الا من راغب فی ازیاد. 19
  .176و  162، 145، 141، 60، 58، 43، 31، 5 هاي شمارة رباعی. 20
و  150، 143، 134، 125، 119، 113، 111، 97، 89، 88، 87، 82، 76،  62، 36، 34، 18، 11 شمارةهاي  رباعی. 21

167.  
  .155و  133، 40 ،27، 10 هاي شمارة رباعی. 22
 81، 80، 79، 73، 53، 52، 47، 46، 45، 41، 39، 37، 36، 32، 28، 27، 24، 11، 9، 8، 2، 1 هاي شمارة رباعی. 23
،87 ،88 ،89 ،90 ،95 ،96 ،99 ،104 ،105 ،106 ،108 ،109 ،118 ،123 ،124 ،126 ،127 ،131 ،132 ،147 
  .167 و 164، 160، 158، 157، 156، 155، 153، 152،
 127، 126، 123، 118، 106، 104، 99، 95، 87، 81، 80، 53، 41، 37، 36، 33، 32، 9، 1 هاي شمارة رباعی. 24
  .176و  160، 158، 155، 152،
  .176و  167، 161، 87، 44، 41، 36، 32، 28، 11، 2 هاي شمارة رباعی. 25
  .176و  162، 147، 131، 127، 109، 87، 39، 27، 1، 2 هاي شمارة رباعی. 26
  .161، 147، 88، 87، 41 هاي شمارة رباعی. 27
  .124و  104، 96، 90 هاي شمارة رباعی. 28
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  .147و 42 هاي شمارة رباعی. 29
  .175و  169، 166، 162، 161، 148، 118، 113، 88، 87، 44، 43، 35 شمارةهاي  رباعی. 30
 121، 120، 118، 116، 110، 106، 88،  86، 83، 66، 65، 47، 44، 41، 35، 19، 13، 10 هاي شمارة رباعی. 31
  .157و  155، 145، 138، 126، 123،
  قم، فاغتنم الفرصۀ بین العدمین       ما فات مضی و ما سیاتیک فاین؟ .32
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